
 یه عقل فعال نزدنظردر پرتو ل قتعارادی بودن 

 1سینافارابی و ابن 
 

 دکتر جلیله علم الهدی    

 مدرس مدرسه عالی شهید مطهری             

 چکیده
ترین و  شک یکی از اساسی کنش و واکنش روان آدمی در ادراک و تعقل که بی

را به خود اختصاص ترین مسائل فلسفه است در فلسفه ارسطو عنوان عقل فعال  کهن

دهد. این عنوان در جریان فلسفه بعد از ارسطو در دو دیدگاه طبیعی و اشراقی  می

تفسیر می شود؛ دیدگاه اول هر دو بعد فعال منفعل تعقل رادر نفس انسان منطبع می 

داند و همانند تمامی موجودات جهان طبیعت، جریان تکامل روان آدمی را عبارت از 

داند. در مقابل، دیدگاه دوم وجه  فعال و وصول به بعد فعالیت میخروج از حیثیت ان

انفعالی تعقل را به انسان اختصاص داده و وجه فعالیت را به مقام الوهیت ارجاع 

دهد و فعلیت عقل را عبارت از افاضه و اشراق الهی می داند. علیرغم فاصله این دو  می

ه به ناچار بر این امر اتفاق نظر دارند دیدگاه در مورد مرجع فعالیت عقل، هر دو دیدگا

که جریان تعقل خارج از اراده و  قصد انسان بوده و در نتیجه، تکامل نظری نفس 

انسان امری غیرارادی و جبری است. بر خلاف این دو تفسیر مرسوم، فلسفه مشائی 

د فارابی و ابن سیناـ با ارجاع وجه فعالیت عقل به دو اصل استعداد پدی ـ اسلامی

آمده توسط جوهر مفارقی به نام عقل فعال و همچنین قصد و اراده انسان موفق 

رغم قول به تأثیر  شوند دیدگاه سومی را در نظریه عقل فعال ارائه کنند که علی می

عامل مفارق در روند تعقل، ارادی بودن تعقل و قصدی بودن تکامل نظری نفس انسان 

 را تبیین نماید. 

 

 واژگان کلیدی

 سینا، ارادهال، مکانیسم طبیعی، اشراق الهی، فارابی، ابنعل، عقل فقتع
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از جهات مختلفی قابل بررسی است؛ یكـی   سینا ابنعقل فعال در فلسفه فارابی و 

از واحــث بــه عقــل فعــال  ا  كــه در نمـاد رــثور ك ــرت  ه وجــيد از حیـ  مرب  ــ

اد  بـه عقـل ح ـ   هم و گاه در بیـا  فـارابی  یابث و از این رو به عقل د اختصاص می

فارابی بـا قـيل بـه     .(444، صهـ1444 ،سینا ابن ؛66، ص 1991 ،)فارابیشيد  عشر ملقب می

بـرین مرب ـه     هم بالابرین مرب ه ط یعت و هم پایین ،این مرب ه از وجيد در آ  واحث

هـا    كنث. بثین بربیب نه بنها خلأ ميجيد میـا  مللفـه   الط یعه را مشخص می مابعث

بلكـه هچننـین میـا  علـيد      ،كنث الهیات را در فلسفه ارسطي پر میشناسی و  هستی

د. دومین وجهـه بثـ  از   ساز الط یعی الهیات و علم ط یعت ارب اط برقرار می مابعث

گیـرد.   عقل فعال، نقشی است كه این ميضيع در ب یین وحی و ن يت بـر عهـثه مـی   

لـ  وحـی را   چنـا  كـه عنـيا  م    نه بنها اساس ن يت و وحـی اسـت آ    عقل فعال

،    1991، فـارابی )بلكه اساساً بثوینگر ارب اط میا  عقـل و وحـی نیـس هسـت      ،پذیرد می

نفيس  بقا مسأله ،سيمین ميضعی كه عقل فعال در آ  نقش مثير  دارد .(111ص 

فقـ  در   بقـا اسـاس نمـر فـارابی ایـن ا     كـم بـر    انسانی پس از مرگ است كه دست

امكـا    ،شيد و اگر این ابصـال ن اشـث   می ريرت ابصال نفيس با عقل فعال مچكن

 . ميقف چهـارد ایفـا   (146، ص هچي)باشث  لال بث  مچكن نچیثنفس پس از اضچ بقا

 یفلسفه سیاست فارابی است. از آنجا كه عقل فعال نقشی اساسدر نقش عقل فعال 

ا  كه خياهـا    گیر  جامعه ط یعی است كه در شكل ،كنث در سعادت انسا  ایفا می

باشث و در بـثوین ارـيل و قـيانین ایـن جامعـه و       بشر است نیس ملثر می سعادت

و بـالاخره   ،(144 146، ص ي)هچگیرد  هچننین ریاست آ  نقش مهچی را بر عهثه می

سینا قرار  ی و ابنرسث بیشتر ميرد عنایت فاراب آ  وجه از عقل فعال كه به نمر می

فاعلیـت و انفعـال یـا كـنش و     . ه عقل فعال با بعقل انسـانی اسـت  رابط ،گرفته است

شناسـی   ا  است كه هچیشـه معرفـت   راك و بعقل انسا  مسألهدر جریا  ادواكنش 

بـيا  نفـس    فلسفی بثا  مشغيل بيده است. بثاود مسأله از آ  روست كه نـه مـی  

بـيا  و  را   ذیرش مثركات مسـتقر سـاخت و نـه مـی    پاه قيه و گانسا  را در جای

ا   نست. عقل فعال و ارب اط آ  با انثیشه انسا  نمریهفاعل مطلق ادراك و بعقل دا
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فـارابی و   بيجـه ویـ ه  رسـث   است كه سعی در حل این مسأله دارد و بـه نمـر مـی   

سینا به این وجهه از بث  عقل فعال از آنجا باشث كه این بعث ميضيع نس ت به  ابن

ال فع ـه عقـل  اگرا كه اساس هيیت و جایچر ابعاد جن ه نهادین و زیربنایی دارد گدی

 سازد. در ارب اط با انسا  را مشخص می

 

 عقل فعال و تعقل 
چنـا  كـه    مفارقی است در ورا  این جها  بثت قچـر كـه هـم   عقل فعال جيهر 

كنث، معرفت بالفعل را بـرا  عقـيل انسـانی     ا به ماده این جها  افاضه میت ررير

شـيد كـه معقـيلات     سازد. این جيهر مفارق از آنجا عقل فعال نامیثه مـی  مچكن می

بخشث و بثین بربیب عقل هیيلانی انسـا  را نیـس از قـيه خـار       بالقيه را فعلیت می

رسانث. بأثیر عقل فعال در عقيل بالقيه بشـر  هچاننـث بـأثیر     نچيده و به فعلیت می

هـا  مختلـف اشـیا.     و رنگ یخيرشیث است در بینایی انسا  و هچننین رير دیثن

ها و اشكالی كه به ريرت بالقيه قابـل   اع خيرشیث رنگطير كه با ابصال شع هچا 

بینـایی انسـا  نیـس كـه در  لچـت       هزما  قـي  گردنث و هم انث، مرئی بالفعل می رؤیت

كه ا   ابصال فیض عقل فعال، رير خیالی رسث، با وجيد بالقيه دارد، به فعلیت می

بيانـث بـه    نیـس مـی  بياننث معقيل بالفعل شينث و عقل بالقيه  معقيل بالقيه هستنث می

ات ل آیث. باز هچا  طير كـه خيرشـیث در    یفعلیت رسیثه و به مرب ه عقل بالفعل نا

عقـل   ،اش نیازمنث امر دیگـر  نیسـت   ت رؤیتیلخيیش قابل رؤیت بيده و برا  فع

فعال نیس در  ات خيد معقيل اسـت و بـرا  معقيلیـت خـيد نیازمنـث امـر دیگـر         

رسـنث و اگـر چنـین     دیگر به س ب او به فعلیـت مـی  بلكه معقيلات بالقيه  ،باشث نچی

 سـینا،  ابـن  ؛116 ـ ـ111، ص1991 )فـارابی، انجامیـث   ر به بسلسل مین يد معقيلیت به ناچا

 .(194 ـ191، ص1164

بیا  نقش عقل فعال در بعقل با استفاده از م ال نـير و خيرشـیث، خـيد سـنتی     

داشته باشث. افلاطي  غار شایث ریشه در بچ یل  وشيد  است كه با ارسطي آغاز می
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 .1دسـاز  روشـن مـی  را و برخی وجـيه ابهـاد آ     كنث میبكچیل را این بچ یل فارابی 

دهـث   سینا نیس رابطه عقل فعال با ادراك عقلی انسا  را با هچین م ال بيضیح می ابن

    فلسـفه اسـلامی و نـاقلا   ارخ ـي. مكنث اعچال میدقت بیشتر  را  در م ال و ال ته

انـث.   نیس، باكني  هچیشه از این م ـال بهـره جسـته    ءفعال در فلسفه مشانمریه عقل 

رغـم  بـه  آ  هـم در فلسـفه مشـائی،     ،حضير زبا  بچ یـل در ب یـین اسـاس بعقـل    

ف و نكـات نغـس فلسـفه اسـلامی     ی ـخيد از  را ،اش به زبا  منطق و استثلال عنایت

 است. 

« ارب ـاط »اسـت،   يضـيع ما  كه در این بچ یل ميجب بنيیر  برین نكته قابل بيجه

میا  عقل انسا  با جيهر مفارقی به ناد عقل فعـال اسـت. یـ  طـرن ایـن ارب ـاط       

پـذیرد   گـذار  عنـيا  فعـال را مـی     ع ارت است از فعل و بأثیر و بنابر هچین بـأثیر 

یـادآور  طـرن اول و منفعـل اسـت.     ،طرن دیگر متعلق فعل .(191، ص 1164 ،سینا )ابن

بلكه جـيهر    ،د، فعل این عقل فعال و آفرینش او نیستنفس ناطقه خيشيد كه  می

میـا    سـخن از رابطـه    ،در بررسی این ارب ـاط است غیر از عقل فعال و از این رو 

از دو جهت شایسته است ب یین این ميضيع است.  مجسكاملاً دو شیء دو جيهر و

ار فارابی اینكه در آث نخسترا با بث  بطير نفس ناطقه یا طرن انفعال آغاز كنیم؛ 

بثـيل نفـس    م تنـی بـر  بیا  نقش عقل فعال و اث ات وجـيد آ ، هـر دو    سینا ابنو 

كنـث كـه ماهیـت     بصریح می شفادر كتاب  سینا ابن. و دود اینكه استناطقه انسانی 

بلكـه حـثاك ر    ،شـيد  مـيرد ادراك نفـس واقـم نچـی     یگر مفارقـات  عقل فعال چي  د

ل داشته باشث ع ارت از بأثر نفس انسـا  از  بيانث از عقل فعا شناختی كه انسا  می

عقل فعـال  باره در یبیانگينه . بثین بربیب هر (141ص  هـ،1444، هچي)عقل فعال است 

 بایست بر ب یین از نفس ناطقه مس يق باشث.  می

 

 

                                                 
  گردد.ي از نير به خيرشیث روشن میت آ  با بغییر م ال ارسطأله جيهریم لاً مس ـ1

 



018  10/ شماره  0811بهار و تابستان /  سيزدهمالنور( / سال  ةدوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي )مشكو 

 

011 

 

 تطور نفس ناطقه 
 بلكـه در  ،ررفاً ع ارت از نفس انسانی نیسـت  سینا ابننفس در فلسفه فارابی و 

 ،شيد. در ی  بیا  كلـی، نفـس   ب سخن از نفيس فلكی نیس بسیار مطرح میمكت این

 بقـا امـا در   ،اسـت  نفسگرچه جسم شرط وجيد  ،وجيد  غیرجسچانی است ـاولاً

 ـ ؛باشـث  ط نچـی نفس و هچننین در بكچیل نفس، جسم شر كـه   وجـيد  اسـت   ـثانیاً

نیست و بایث به از فعلیت باد و كاملی برخيردار  است و  ابه مثتا  به استكچال فی

باشث.  ض بر نفس نچی ابی نفس است و امر  عار ،كچال برسث. این مستكچل بيد 

بر برخـی مسـتعث   ،ثاد نفيس برا  ایـن اسـتكچال بفـاوت وجـيد دارد    ال ته در استع

؛ 11، ص 1141)فـارابی،  دارنـث  ثاد كچتـر  بـرا  كچـال برخير   هستنث و برخی از استع

 ،نقـص اسـت یعنـی نفـيس     هسـك ایـن  تـه رو  دیگـر   ال  .(184ص  ،ـه ـ 1444سـینا،   ابن

ایـن نفـس مسـتكچل     .(44ص ، 1141)فـارابی،   ابه نقص دارنث  ميجيدابی هستنث كه فی

در انسا  دارا  بثيلی است به سي  كچال و این بثيل او ع ارت است از حركـت  

    ، 1141 ،هچـي )از عقل بالقيه به عقل بالفعل و سپس ورـيل بـه مرب ـه عقـل مسـتفاد      

ا  از نفس است كـه در آ    ، مرب هیعقل هیيلان همرحل. (196، ص 1164 سینا ابن ؛14ص 

عقل نیس در این مرحلـه بـالقيه    ،و در نتیجه معقيلات به ريرت بالقيه بثقق دارنث

است. بفاوت میا  امر معثود و امر بالقيه واضح و م رهن است و در اینجـا آننـه   

از هـر   پـیش ن مرحلـه و  نخستیت كه نفس در ميرد بيجه فارابی قرار دارد این اس

ا  اسـت كـه    العقل. از نمر و  عقل بالقيه نقطه بثيلی عقل بالقيه است و نه معثود

در ميضـيع آغـاز    افلاطي  و ارسطي   اهل حكچتبيانث مثل اجتچاع نمریات  می

دارد.  پیشـین بذكر است یعنـی مسـلچاً یـ  وجـيد      ،علم باشث. در نمر افلاطي  علم

كنـث ولـی بـر آ      انكار مـی طي نیس گرچه وجيد پیشین و سابق بر بث  نفس را ارس

 ،بيانث از جهل مطلـق پثیـث آیـث    نچیآگاهی آیث و  م از ضث خيد پثیث نچیاست كه عل

اسـت كـه    آ از نمر فارابی حث مشترك این دو نمریه  .آیث بلكه علم از علم پثیث می

اشث. بالقيه بيد  عقـل در  قل و علم بعقل و ادراك عقلی بایث مس يق به ی  نثيه ع
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بيانث هر دو دیثگاه را بـأمین كنـث، بـثو      ا  است كه می طير نفس، بئير ب  ابتثا

 اینكه مستلسد بناسخ و وجيد پیشین نفس گردد.  

 طرح عقل بالقيه و استقرار آ  به عنيا  م ثأ بثيل نفس ناطقه انسـانی، ب یـین و  

در واقـم  آفرینـث،   و معقـيلات را نچـی   انسانی قلبأكیث این نكته است كه عقل فعال ع

هـا را   چنا  كه در بچ یل مذكير، خيرشیث اشكال یـا رنـگ   هم ،كنث خلق از عثد نچی

رسـانث. خيرشـیث    ا را به فعلیـت مـی  هكنث بلكه آن آفرینث، ابصار را نیس خلق نچی نچی

 ولـی خشـث.  ب كنث و عقل فعال در معنایی مشابه با هچین بنيیر فعلیـت مـی   بنيیر می

   پـس بـه    ،به معنـا  اعطـا وجـيد نیسـت     ،جاست كه اگر فعلیت بخشیث  نای همسأل

  پـس بـه چـه     ،اگر بالقيه بـيد  بـه معنـا  ن ـيد  نیسـت      ،چه معناست؟ در مقابل

میا  عقل فعـال و نفـس ناطقـه ـ هچـا       « ارب اط»معنایی دلالت دارد؟ به بیا  دیگر 

آفریثه نیست چگينه ارب ـاطی اسـت؟ اساسـاً     عقل بالقيه ـ اگر ارب اط آفرینشگر و 

بیا  ارب اط عقل فعال و عقـل هیـيلانی در فلسـفه پـس از ارسـطي بـه دو رـيرت        

بـا قـثر  بسـامح بتـيا  آ  را     شـایث  اسـت كـه   ، دیـثگاهی  یكـی  :شـيد  بفسیر می

این بفسیر قائل به حليل عقل در ط یعت جسچانی یـا بـه نـيعی     ،گرایی نامیث ط یعت

اشراقی است كه قائل به اليهیـت عقـل    یدیگر  دیثگاه ؛ یعت استوحثت عقل و ط

گـرا اولـین بـار بيسـ       دانث. دیثگاه ط یعت فعال است و عقل فعال را هچا  خثا می

ث. دیـثگاه  ی ـگرد احیـا و بجثیـث    ،شث و در بفكر مثر  نیس بـه نـيعی   رواقیي  مطرح 

سـپس در قـرو    بار بيس  اسكنثر افرودیس مطـرح شـثه و    نخستیناشراقی نیس 

 رفـت گ وسطا  مسیثی، به نثي  دیگر، بيس  اگيستینیا  ميرد بيجـه قـرار مـی   

 .  (616، ص 1161)كربن، 

و هم پس  شتهدا وجيدسینا  از فارابی و ابن پیشجالب است كه هر دو نمریه هم 

بــا ایــن وجــيد ایــن دو دانشــچنث ميضــعی میانــه را . شــثه اســتاز ایشــا   ــاهر 

ســینا ميضــعی میانــه ایــن دو دیــثگاه را  كــه فــارابی و ابــناز آنجــا انــث  برگسیــثه

انث شایسته است نمریه ایشا  در مقاد مقایسـه بـا ایـن دو دیـثگاه ب یـین       برگسیثه

 گردد.
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 گرایی طبیعتنظریه 
 (در دانشـگاه بهـرا    ،1141 )سـال  یـجشـنياره فاراب ـ رئیس دانشگاه بهرا  در 

در یـازده   ،كه فـارابی  گرفته شيددر نمر  این نكته بایث»كنث:  فارابی را چنین نقث می

كـارت كـه   ه داو بعث از فرانسیس بـیكن و رن ـ زیسته است. اگر    پیش از این میقر

و وسـائل آزمایشـگاهی و    انث، آمثه بيد گذار  كرده ها  بثقیق علچی را پایه روش

 كـرد و  بغییر میبه احتچال قریب به یقین، بیانش  ،دبثقیقابی امروز در اختیارش بي

شـث كـه عقـل     ريرت و  متيجه می پذیرفت. در این نمرش درباره عقل بعثیل می

و باشـث و در ایـن بغییـر     ر و بثيل مـی اعلا  هيش است و پیيسته در بغیی درجه

نـيزاد  هـا    واكـنش  .(19ص  ،1114)سیاسـی،   «قل مفارقی دخالـت نـثارد  بثيل هیچ ع

 ،در آغـاز برابر این جها ، آدمی كه ی  ميجيد ررفاً آلی و فیسیيليژی  است، در 

هـا    ها  ط یعی هستنث كه به بثریج جا  خـيد را بـه بازبـاب    رث در رث بازباب

ها   هنی و بثاعی معانی  ها  كيدك كه بر پایه مجاورت یادگیر دهنث.  شرطی می

يش هستنث. بنـابراین هـيش   م نا و مقثمه  هير ه ،ها  شرطی استيارنث و بازباب

 و تی كيدك بثت بأثیر رشث بـث  )مغـس و سلسـله اعصـاب(    حركـ  یا حسابتثایی ی

رسـث و در ایـن سـیر     عيامل مختلف اجتچاعی و بربیتی به مرابـب عـالی خـيد مـی    

   .(14، ص ي)هچا  به ناد عقل فعال نثارد  بكاملی حاجتی به یار  قيه

 هچ ـ ،اینكه اگـر فـارابی پـس از بـیكن و دكـارت و مـ لًا در عصـر حاضـر بـيد         

نیتـه م نـی   رال ته با حفظ پیش فرض مثداد، امر  نامعليد است.  ه میا  ارائ فلسفه

از جهـت بكنيلـيژ  پیشـرفت كـرده بلكـه از       حاضر نه بنهاعصر بشر در بر اینكه 

بـه طـير قطـم اگـر فـارابی اكنـي   هـير        حی  دانایی و فهم نیس بعالی یافته است؛ 

یازده قر  پیش خـيد ارائـه    بر از فلسفه بر و پیشرفته ار كاملا  بسی فلسفه ،كرد می

 ،شـيد  آننه به عنيا  اشكال در قالب بث  از هيش بشر  مطرح می یلونچيد.  می

باشـث. بلكـه ایـن اشـكال در      61 سـثه اشكالی نیست كه نیازمنث احضار فارابی بـه  

له أاساس فلسفه عصر فـارابی نیـس قابـل طـرح اسـت. مس ـ      زما  خيد فارابی و بر

عقل از حث قيه و وريل آ  به فعلیت در قالب ی   اساسی این است كه چرا خرو 
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شيد. چرا این حركت و این خرو  نفس به رـيرت یـ     مكانیسد ط یعی مطرح نچی

چـا  طـير كـه یـ  دانـه گنـثد از       هگیرد،  يرد بررسی قرار نچیدینامیسم ط یعی م

حركـت   ،گنثد اسـت  به سچت فعلیت كه خيشه ،گنثد است هبذر بيد  كه قي مرحله

یا هچـا  گينـه كـه یـ  سـیب از       باشثنیازمنث بثو  اینكه به عامل مفارقی  ،كنث می

ها ناز ای فرابر و ،شيد چیث  كنث با سیب قرمس آماده شكيفه سیب حركت می مرحله

بلـي  رشـث    با نيزاد  و سپس با مرحله یجنین چا  گينه كه بث  آدمی از مرحلهه

ل مفارق نیسـتنث بـا آنهـا را از قـيه     كنث و اینها هیچ ی  نیازمنث حضير ی  عام می

 مثسيس بـه مرحلـه   ريرت ادراكی نیس از مرحله ،رسانث خار  نچيده و به فعلیت

 فرآینـث رسـث و بـثین بربیـب در یـ       میمعقيل  ل به مرحلهمخی مخیل و از مرحله

و بثین بربیب نیاز  بـه عامـل مفـارق در ایـن     گیرد  میحركت درونی و رشث قرار 

 بيد.   حركت نخياهث

 یشـيد ول ـ  سینا، به عنيا  نقث  مثر  مطرح مـی  ن نقث، بر فارابی و ابنای  هگرچ

اسـاس   سـینا وجـيد دارد ـ بـر     از فارابی و ابـن  پیشا  ميافق با این دیثگاه  نمریه

ایـن نمریـه ميافـق ع ـارت از دیـثگاه       ـ  سینا با آ  آشنا هستنث قرائن فارابی و ابن

چه واقعیت را متشكل از دو ارـل فعـال    قیي  اگررواقیي  پیرامي  عقل است. روا

هچـا  ثنيیـت    ،نای ـ  هداننث ولـی بـه هـیچ وج ـ    می ()بيپيیي ( و انفعال )بيپاسخي 

چرا كه بـرخلان افلاطـي ، رواقیـي  بـثبیر      ؛افلاطينی نیست كه آنها بثا  معتقثنث

، 1184)ارویـن،  داننـث   نچـی  ،جها  را حارل مثبر  هيشچنث كه مفارق از جها  است

ماد  است و به رـيرت رـير فعـال در    د . در نمر ایشا  ارل فعال، خي(611ص 

اشیا استقرار دارد ـ ليگي  اسپرمابیكي  ـ این رير هچاننث بذرهایی هسـتنث     دخي

نفس  ،یابث. ط ق فلسفه رواقی ا بس  و گسترش مییا  فعالیت اشیشكه به واسطه ا

ریج از طریـق ادراك حسـی   نیس كه هچا  ريرت بث  است بذر  اسـت كـه بـه بـث    

بـيا    یابث كـه مـی   رشث نچيده و در حثود چهارده سالگی انسا  به حث  بكامل می

بـر   .(446ـ ـ441، ص 1،   1181اپلسـتي ،  ك)به آ ، عنـيا  عقـل )نـيس( را اطـلاق نچـيد      

اساس این دیثگاه ی  جریا  رشث ط یعی بر ريرت انسا  كه هچـا  نفـس آدمـی    
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عقل از وضعیت انفعال و پذیرنثگی ـ هیيلانی   ،مراحلن باشث. طی ای است حاكم می

يد. در ایـن جریـا  ط یعـی    ش ـ خار  شثه و به مرحله فعلیت ـ عقل فعال ـ نائل می  

ن ررفاً هچا  بس  و گسترش بذر اولیـه  ای  هبلك ،خارجی دخالت نثاشته هیچ عامل

ورـيل   است. پر واضح است كه اگر معنا  خرو  نفس از مرب ه عقـل هیـيلانی و  

سینا نیس هچین باشث، این رونث ط یعـی بـه    نسد فارابی و ابن لعفآ  به مرب ه عقل بال

رسث مراد ایشا  در این خـرو  و   هیچ عامل مفارقی نیازمنث نیست. لكن به نمر می

 معنایی غیر از این باشث. ،حركت

نـا   لازد اسـت مع سینا در مقابل این دو بفسیر  ب یین دیثگاه فارابی و ابن برا 

بالقيه و هچننین معنا  خرو  از قيه و فعلیت در عقل مـيرد بأمـل    ،لعقدر « قيه»

نسـ ت بـه فـارابی     ،در این زمینـه هـم   سینا ابنرسث  بیشتر  قرار گیرد. به نمر می

كنـث.   دهث و هم این معانی را با بفصیل بیشتر  بیـا  مـی   دقت بیشتر  به خر  می

ا  كه در قيه بخیل اسـت نفـس ناطقـه     سئیهدر نمر و ، گرچه م لاً مطالعه رير ج

ن ایـث گچـا  كـرد كـه هچـین رـير        یل ـ، وسازد را برا  ق يل رير كلیه آماده می

 كـه یابث یا هچا  معنا  كلـی و مجـرد     مخیله عیناً از قيه متخیله به عقل انتقال می

در اشـیا جسئـی منط ـق اسـت خـيد ب ـثیل بـه         ،در حالت انضچاد به علائق مـاد  

یـ  رـيرت   « ب ـثیل »گردد. در اینجا مـا بـا     ال كلی مجرد از ماده میريرت و م

مياجـه   ،مخیل به ی  ريرت معقيل یا ی  رـيرت جسئـی بـه یـ  رـيرت كلـی      

نیستیم بلكه حضير رير مخیل در نفس یا بيجـه نفـس نسـ ت بـه رـير جسئـی       

ه یابث با با عقل فعال ب شيد. نفس استعثاد می در نفس می« استعثاد»ميجب پیثایش 

عنيا  ی  جيهر مفارق ابصال یابث و در اثر این ابصال ريرت كلـی و معقـيل را   

ئق علال فعال این رير مجرد از عقدریابث و به بع یر دیگر با اشراق نير فائض از 

و باز با انط اع هـر یـ  از رـير كلـی و معقـيل نیـس       یابث  ماد  در نفس انط اع می

 .(648، ص هـ ـ1444 ،سـینا  ابـن )آیـث   ث مـی فس پثی ـاستعثاد درك دیگر رير معقيل در ن

بثین بربیب ما در اینجا با ب ثیل چیس  به چیس دیگر یا ريربی بـه رـيرت دیگـر    

از یـ  دینامیسـم ط یعـی و یـ  حركـت مكـانیكی سـخن         یممياجه نیستیم با بتيان
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ه معنی قيه طفل بـرا  كتابـت اسـت نـه بـه      ب سینا ابنیم. قيه در اینجا به بع یر یگي

فارابی نیس مراد از مـاده یـا    .(19ص  ،هـ1444 ،سینا ابن)يه بذر برا  دانه شث  معنا  ق

عقل فعال  معتقث استو  .(141ص  ،1991)فارابی، دانث  هچا  قيه نفس را اعثاد نفس می

نیس خيد معث است یعنی شرطی كـه بـثو  او كفایـت بـرا  معقـيل و عقـل وجـيد        

را  واقعـه ابصـار و هچننـین م صـر     هچا  گينه كه بثو  خيرشیث كفایت ب ،نثارد

بـثین بربیـب معنـا  اسـتعثاد نفـس در       (146، ص ي)هچ ـبيد  م صرات بثقق نثارد 

شيد و جالب اینكه آننه عقل فعـال بـه ایـن اسـتچرار      اینجا به عنيا  قيه مطرح می

له أمس ـ ،كنـث  بأكیـث مـی   مسألهاین بر ا  كه  بخشث نیس، خيد استعثاد است. نكته می

شيد و م لاً به فعلیت  واد قيه در عقل است. دانه گنثد وقتی از حی  قيه خار  مید

قيه ع ير كـرده اسـت و دیگـر     دیگر از مرحله ،رسث جيانه گنثد یا خيشه گنثد می

اگـر چـه    ،، لكن نفس دائچاً عقل بالقيه اسـت گفت خيشه گنثد بالقيه آ بيا  به  نچی

باز هم در حی  قيه قـرار دارد.   ،را دریابث در برخی امير به فعلیت برسث و معقيل

ایـن حی یـت قـيه بچامـاً از او نفـی       ،كنـث  لااقل ماداد كه نفس بـا بـث  هچراهـی مـی    

   .(616ص  هـ،1444، سینا ابن)شيد  نچی

به هر حال قيه و استعثاد در نفس متفاوت از قيه و مـاده در امـير جسـچانی و    

در ایـن   و فـارابی  سـینا  ابنشيد كه  ماد  ط یعی است. شایث هچین بفاوت س ب می

در  سـینا  ابـن مـ لاً   ،بر هيیت مجرد نفس ناطقـه بأكیـث ورزنـث   از هچا  ابتثا،  بث ،

دهث نه در راستا   نفس ناطقه را در پایا  سلسله عقيل )مجردات( قرار می اشارات

ــه  .(618، ص 1،   1996 هچــي،)ميجــيدات ط یعــی و مــاد   ــارابی نفــس را از جچل و ف

و انـث  و از این رو قادر به درك خيیشـتن  دانث كه وجيد لنفسه دارنث ابی میميجيد

ال ته اگر انسـا    .(49، ص 1141)فارابی، دهث  بثین بربیب آ  را در كنار عقيل قرار می

یـا اگـر هـم     فرمایث تشكل مثترد در اشكال میسچنا  كه م را جسم آلی بثانیم آ 

در آ  رـيرت اساسـاً دیگـر     سم بثانیمچي  رواقیي  هچه چیس از جچله نفس را ج

شيد و ایـن یـ  خـرو      ميضيع نفس و هچننین بث  بعقل در این معنا مطرح نچی

 بتيا است و با این خرو  از طرفی بایث  سینا ابنميضيعی از مثل بث  فارابی و 



011  10/ شماره  0811بهار و تابستان /  سيزدهمالنور( / سال  ةدوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي )مشكو 

 

011 

 

و از سي  دیگر معليد  يدبر جسچانی ن يد  نفس را ابطال نچم تنی براهین ایشا  

. در ایـن  كـرد ب یـین  بـيا    میك رت نفيس و اساس اختیار را چگينه  مسألهنیست 

ی نیسـتیم ول ـ  یبا اسكنثر افرودیس ـ سینا ابننيشتار، در مقاد مقایسه آرا فارابی و 

در مـيرد جسـم انسـانی    « مثـ س » كر این نكته لازد است كـه كـاربرد ارـطلاح    

جسچانیت نفس است  اساساً در پی دور  جستن از نمریه ،(148، ص ـه ـ1441 ،فارابی)

، 1149)داوود ، قابل مشاهثه است  و هچننین رواقیي  اسكنثر  كه به نيعی در آرا

گيئیم ط عاً استعثاد و قيه در آ  معنایی متفاوت  وقتی از مجرد سخن می .(191ص 

 جسچانی و ماد  خياهث داشت.  یءاز هچین بعابیر در ش

پيشی است. فارابی  ه، غیرقابل چشمدر ب یین عقل بالقي سینا ابنبفاوت فارابی و 

گيیث: عقل بالقيه یا خيد نفس است، یا جسئی از نفـس   با بردیث می «العقل معانی»در 

این اسـت كـه    ها  از قيا  نفس است یا چیس  است كه  ات آ  آماد است و یا قيه

ماهیات و رير هچه ميجيدات را از مياد آنها انتساع كنث بـا رـير را رـيربی از    

فـارابی  بـثانیم  كـه   .شـيد  افسو  میزمانی این بردیث  .(644ـ619، صهچي)ردانث خيد گ

م لاً در شناخت نفس نسـ ت   ؛كنث نفس را از ابتثا مجرد اعلاد نچی سینا ابنچي   هم

ماد  باشـث و بـا    ـ  بر آ  است كه نفس ماداد كه ملابس هیيلی باشث ،به خيیشتن

فات خيد را دریابـث  شناسث و هچننین رانث  ات خيد را ببي نچی ـ بث  هچراه گردد

، 1141)فـارابی،  ماد  رها گردد ها   از وابستگیبيانث خيد را دریابث كه  و زمانی می

از آنجا كه بر ط ق نمر فارابی بجرد مساوق است با بفرد، نفس اگر از ابتثا  .(19ص 

امـر    پس از ابتثا ،سثشنا كنث و اگر خيد را نچی خيیشتن را درك می ،مجرد باشث

كنث كه نفـس ناطقـه از    بثو  هیچ بردیث  اعلاد می سینا ابن یلو. ن يده استمجرد 

 .(144 -141، ص 6 ، 1996، سینا ابن)امر  مجرد و غیر ماد  است  ،وجيد  هچا  ابتثا

دانـث كـه در    عقل بالقيه را هچا  قيه نفس ناطقـه مـی   ،به رراحتو از سي  دیگر 

علاوه بـر   .(19، ص هـ1444 هچي،)قيل قرار دارد مع يرتروضعیت انفعال و پذیرش 

چنا  كـه   آ نشثه است،  هرگس قائل به ابثاد نفس ناطقه با رير اشیا سینا ابناین 

را در كنار فارابی قرار دهـیم و نـه در    سینا ابناگر  یلوآمثه است  ،در بیا  فارابی
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بجـرد نفـس و   قـيل بـه    ،رسـث  آننه در دیثگاه فارابی اقي  به نمر مـی  ،مقابل و 

 وحثت عقل بالقيه با هچین نفس است. 

 

 اشراق الهی نظریه 
سینا. از  از فارابی وجيد دارد و هم پس از ابن پیشبفسیر اشراقی عقل فعال هم 

انـث و   آشنا بـيده  یسینا با بفسیر اسكنثر افرودیس آنجا كه بثو  ش  فارابی و ابن

نث، شایسته است ابتثا به بفسـیر  ا رغم این آشنایی ميضعی متفاوت ابخا  نچيدهبه 

فـی العقـل علـی رأ  ارسـطي      یالاسـكنثر الافرودیس ـ اسكنثر بپردازیم. در رسـاله  

كنث عقل فعال الهـی اسـت و    ـ اسكنثر بصریح می ـ برجچه اسثاق بن حنین  طالیس

دارد با عقل  . مقثمابی كه اسكنثر را بر آ  می(16ص  ،1184 ،افرودیسی)جاودانه فاعل 

را هچـا  خـثا بثانـث،     ،رسـانث  نی آننه عقل بالقيه انسا  را بـه فعلیـت مـی   یع، فعال

نمر او در معنا  عقل بالقيه اسـت و دود معنـایی اسـت كـه و  از بعقـل       نخست،

هچـي،  )« عقل بـالقيه ميجـيد بالفعـل نیسـت    » ـ. در نمر اسكنثر اولاًكرده استاراده 

ی وجيد نثارد ولی اینكه عقل هیچ شك ،در اینكه عقل بالقيه عقل بالفعل نیست .(4ص

پـیش از  سینا است.  دقیقاً برخلان دیثگاه فارابی و ابن ،بالقيه ميجيد بالفعل نیست

اشـاره كـردیم كـه عقـل هیـيلانی در نمـر ایـن دو فیلسـين مسـلچا  غیـر از            این

عقل هیيلانی خيیشـتن   ـثانیاً ؛ن بفاوت عنایت دارنثای  هالعقل است و ایشا  ب معثود

چه اگر خيیشتن را درك نچایث وحثت عقـل هیـيلانی بـا رـيرت      ،كنث چیرا درك ن

بضاد این نكته نیس بـا   .)هچي(خيد مانم از پذیرش دیگر رير بيس  و  خياهث بيد 

سینا واضح است. در اینجا به  سینا و به خصيص فرض انسا  معلق ابن نمریه ابن

هچا  هیـيلا  اولـی یـا     رسث عقل هیيلانی در نمر اسكنثر افرودیس بقری اً نمر می

عقل هیيلانی یكی از ميجـيدات  »گيیث:  چنا  كه او خيد می هم ،ماده نخستین است

. در مقابل (1ص )هچي، « نیست بلكه بالقيه هچه آنهاست و این معنا  عقل بيد  است

گينـه  ات و   هـر حتـی بـثو    علیت وجـيد  و  فگينه  این هیيلا  مثض بثو  هر

 ،ست كه اگـر عـاملی بـه عنـيا  عقـل فعـال قـرار گیـرد        پر واضح ا ،ماهیت عقلانی
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هيیـت بخـش بـه    حتی  د از كتم عثد وين ميجای  هبایست آفریننثه و خار  كننث می

ن آفریننثه عقل كسی نخياهث بيد به جـس وجـيد  الهـی. و    ای  ه ات و  باشث و ال ت

چـراه  بعقل نسد اسكنثر با ارالت بخشیث  به معقـيل ه اما مقثمه دود یعنی معنا  

یعنی بایـث معقـيل بسـازد. عقـل انسـا  در       ،است. عقل در نمر اسكنثر فاعل است

بيانث معقيل بسازد. این عقل بایـث بـه    یعنی نچی ؛حالت بالقيه فاقث این فاعلیت است

 ؛ا  برسث كه بتيانث ريرت مثسيس بالفعل را از امر مثسيس جـثا سـازد   مرب ه

وست با مثسيس باشث، رهـا گردانـث. اگـر    یعنی آ  را از بچاد چیسهایی كه هچراه ا

دیگر از مرحله قيه خار  شـثه و بـه فعلیـت     ،بتيانث فاعل چنین فعلی )انتساع( باشث

اعطـا ایـن    .بيانث بـه چنـین فـاعلیتی دسـت یابـث      یرسیثه است. عقل بالقيه خيد نچ

شـيد. چگـينگی    است كه از ناحیه عقل فعال به او افاضـه مـی   یفیض ،فاعلیت به او

افاضه ع ارت است از هچا  ارب اطی كه عقل فعال بـا ایـن عقـل بـالقيه ـ نفـس       این 

كنث. عقل فعال چي  خيد معقـيل بالـذات اسـت پـس بـرا  معقـيل        ناطقه ـ پیثا می 

بلكـه بـه بع یـر اسـكنثر معقـيل       ،شث  نیازمنث فعل و عچل این عقل بـالقيه نیسـت  

ا كـه معقـيلی اسـت كـه     بالط م است. ماهیتی جس هچـین معقيلیـت نـثارد و از آنج ـ   

وقتـی بـرا     ،مشروط به عاقل بيد  و فاعل بيد  نفس ناطقـه نیسـت   آ  معقيلیت

معقـيل را بـه نفـس ناطقـه      نخسـتین نفس ناطقه حارل شيد با معقيلیـت خـيیش   

بخشث و با حصيل این معقيل عقـل بـالقيه از حالـت قـيه خـار  شـثه و عقـل         می

ا  است كـه   بثین بربیب عقل هیيلانی قيه. (9-8ص ، 1184 ،افرودیسی)شيد  بالفعل می

آنكـه حـاجتی بـه     معقيل مثض است بی ،پذیرد و چي  مثرك اول معقيلات را می

گـاه حضـير ایـن     آ شـيد و   در عقل هیيلانی پذیرفته می ،بجریث آ  از ماده باشث

شيد كه رير معقيل بالقيه نیس بـه سـي     معقيل بالفعل در عقل انسا  ميجب می

ن معقيل بالـذات در  ای  هفراز آیث. در ريربی ك ،معقيل بالفعل استاین ريرت كه 

هیچ كثاد از معقيلات دیگر و حتی خيد نفس انسـا    ،یافت نفس انسا  حضير نچی

 یافت. نیس برا  خيیش حضير نچی
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 يل معقـيل مثـض  ـنثيه حص ـ ،شيد آننه در دیثگاه اسكنثر بيضیح داده نچی

  ميضيعی كه وجيد بالفعل نثارد معقـيلی  چگينه براپس برا  عقل بالقيه است. 

. ایـن دقیقـاً   (641، ص 1149)داوود ، آ  هم معقيلی با وی گی ازلیت  ،شيد حارل می

ابهامی است كه در انثیشه گروهی از متفكرا  مسیثی قـر  دوازدهـم و سـیسدهم    

یـس   گان ها  وسيسـه  به جا 1در عقل فعال سینا شيد. بعلیم ابن میلاد  مشاهثه می

عقـل فعـال بـه عنـيا       معتقـث بـيد   سـینا  ابـن  ؛ زیـرا يسـتین داشـت  گ  ااویرپ  برا

 یـت فعلبـه  ا  بیرونی بيد كه در نفس انسا   جيهر یا قيه ،هچتا و كلی ميجيد  بی

يستین نیس درباره نير  الهی نيشته بـيد كـه  هـن انسـا  را روشـن      گ. آرسث می

         ،1184)لاسـكم،  برسـث  سـاخت بـه نـيع بربـر  از شـناخت       كرد و او را قادر مـی  می

دارد كـه عقـل فعـال را     يسـتین را بـر آ  مـی   گآ ،رامي پی. مشابهت ميجيد (89ص 

مسأله ارلی اینجاست كه این نير الهی، این  یلوهچا  نير الهی یا خيد خثا بثاننث. 

ينه ارب اطی با عقل بالقيه یا نفس ناطقـه انسـا    چگعقل فعال یا این معقيل مثض 

نچایث.  كنث یا و  را بنيیر می شيد، به او افاضه می ه برا  او حارل میينچگ ،دارد

این افاضه  سینا ابننچایث؟ فارابی و  ا  را بیا  می ه معنا  فلسفیچاین ارطلاحات 

قائـل   ، ولیذیرنثپ مفارقت را می با وجيد آنكهكننث كه  ينه معنا میچگیا حصيل را 

         شينث.   به اليهیت عقل فعال نچی

با  سینا ابنپاسخ به این سلال از دو وجه مچكن است؛ یكی اینكه خثا  فارابی و 

گيستینیا  قرو  وسطی متفـاوت اسـت و از   اوخثا  اسكنثر افرودیس و هچننین 

ولی از آنجا كه ایـن وجـه    ،بيا  عقل فعال را خثا دانست این رو در نمر ایشا  نچی

در  را سـینا  ابنبلكه دیثگاه فارابی و شيد  پاسخ ميجب بنيیر معنا  عقل فعال نچی

گیـرد. امـا وجـه دود     كنث، ميرد بيجه این نيشتار قرار نچـی  ميرد خثاونث ب یین می

بيانـث یـ     نچـی  ،پاسخ م تنی بر این است كه فعلیت بخشیث  به عقل منفعل انسـا  

فعلیت یافتن بعقل انسـا  نیـاز  بـه ابصـال بـه معقـيل        ـاولاًزیرا  فعل الهی باشث؛

انـث بـه    طلق و وجيد بسی  الهی نثارد. از نمـر فـارابی معقـيلات اساسـاً منقسـم     م

                                                 
1- intelligentia agens 
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اساسـاً   بی كـه در نفس ناطقه انسانی را دارنث و معقيلااد بسكه قابلیت ار بیمعقيلا

بياننـث   پس اساساً هچه معقيلات نچـی  .(141، ص 1991 ،)فـارابی نثارنث  را چنین قابلیتی

 ؛نیـاز باشـث  عقل كل و معقـيل مطلـق    به ین افاضهبرا  ااد یابنث با بسدر ناطقه ار

اد معقـيلات نیسـت بلكـه از نمـر فـارابی اراده و      بسدر كچال انسا  هثن، ار ـثانیاً

یض مطلـق در  ف ـپس ابصال به م .(146 -141، ص ي)هچ ـكچال انسا  است  ،یرخاختیار 

 فراگیر  كل رير معقيل برا  انسا  لازد نیست. سعادت انسا  نیس ع ارت است

 هچرا كـه بـاز هچ ـ   ،از رهایی از ماده ولي اینكه حتی در مادو  عقل فعال قرار گیرد

ابصـال عقـل منفعـل    ـ اًل ثا؛ (11، ص 1141، هچي)به بخیل خياهنث بيد معقيلات مشيب 

ی  نثيه ارب اط ضـرور    یل فعال و هچننین بأثیر عقل فعال در عقل هیيلانعقبه 

يیش نیست. این ابصال ع ارت از پیيسـتن بـه   ه با معليل خماز نيع ارب اط علت با

،   معقيلات باشث و معقيلات را در نفس ناطقه سریا  دهـث واكه ح نیست جيهر 

فارابی از جنس ملائكه الهی است خيد از جـنس  كلامی در بع یر  كهبلكه عقل فعال 

عليد ابثاعی است نـه اینكـه آنهـا     ،ملائكهجيهر وجيد  چرا كه  ،رير علچی است

چنـا    را آ  مسـأله ایـن   سینا ابن .(9، ص 1141هچي، ) باشنث   معقيلات حاو  یحاليا

بـيا  گفـت شـاه بیـت پاسـخ ایـن اشـكال از آ          دهث كه مـی  ميرد بررسی قرار می

. در م ـال مـذكير معقـيلات    بـازگردیم  اوست. جهت ب یین مطلب به م ال خيرشـیث 

خيرشیث س ب مرئـی شـث     هچاننث اشكال و اليا  و در واقم مرئیات بيدنث كه نير

شث و عقل انسانی هچاننث چشم بيد كه بيا  بینایی را در پربي اشراق نـير   آنها می

چشـم  ميضـيع اسـت كـه     ل است اینمآننه در م ال درخير بأ فت.یا خيرشیث می

ها را بر هـم فشـرده و خـيد را     بيانث پل  در ريرت فیضا  نير خيرشیث میحتی 

بـه فعلیـت    و ابصـار را  ثب یننثهث و در نتیجه مرئیات را در مقابله با این نير قرار 

 ،نمر نكنـث  ،بابث ط عاً بر هر آننه خيرشیث می ،ها را بگشایث نرسانث یا حتی اگر پل 

بلكه فق  به چیس  خاص بنگرد و در نتیجه ابصار را نس ت به دیگر اشیا به فعلیت 

رغـم   بـه سـازد.   نچـی  كنث ولی آ  را ضرور  نرسانث. خيرشیث ابصار را مچكن می

 ثكنث یا قص ـ صثرا ق رباز هم چشم اختیار دارد كه ابصا آورد فراهم می كهامكانی 
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بخـش بعقـل نیسـت بلكـه اسـتعثاد       نكنث. دقیقاً به هچین بربیب عقل فعـال ضـرورت  

امكـا  بعقـل    ،آورد. بثو  او عقل بعقل را فراهم می« امكا »آفرین است. عقل فعال 

بـه دیگـر بیـا      .ی  شرط مفارق و خـارجی  :ط بعقل استنثارد پس عقل فعال شر

جاست كه بعقل امر  اراد  و قصث  اسـت   ل فعال معث بعقل است و این از آ عق

يل ملكه ابصال با صیعنی پس از ح ،د  بيد  حتی در مرحله عقل مستفادراو این ا

نقـش عقـل    از آنجا كـه بـأثیر و   .(44، ص هـ1444، سینا ابن)نیس برقرار است  عقل فعال

بيانـث خـثا باشـث.     نچیو  ،او فق  آفرینش استعثاد است فعال در حث ی  معث و كار

خـرو    ،الهی ضرور  بيد  آ  است و اگر خثا عقـل فعـال باشـث    وی گی فعلزیرا 

امر  لابث و ضرور  است و دیگر بعقل امر  اراد  و قصـث     ،عقل منفعل از قيه

 نخياهث بيد.  

  ارسـطي حتـی در   ابا دیگر مفسـر  سینا ابنخصيص ه ببفاوت دیثگاه فارابی و 

برخـی  ؛ م لاً گیرد ا  نمر قرار میعمكچتر ميرد ا باریخ فلسفه اسلامی معارركتب 

: انـث  آورده كاركرد عقل فعـال در نفـس ناطقـه    بيضیح در  خین فلسفه اسلامیرمي

ا  از ش ـاز طریـق انتساع  را آنهـا  ،رسـث  وقتی نير عقل فعال به متعلقات متخیله مـی 

 ،یش از ایـن پ ـ. (414، ص 1،   1181، اینـابی )سازد  معقيل می ،ماده برا  عقل نمر  ما

در این زمینه  كر كردیم م نی بر اینكه ب ثیل ريرت مخیـل بـه   را  سینا ابنع ارت 

 سـینا  ابـن ريرت معقيل، مچكن ن يده و جریا  بعقل نیس غیر از این است. در بفكر 

ساع نیست بلكه بكامل و فـرارو  ایـن اسـت كـه در اثـر      له معقيلیت برابر با انتأمس

بنيیر عقل فعال واقم می شيد و نفس در اثر ابصال با عقل فعـال اسـتعثاد شـهيد    

در فلسـفه سـیني  مـيرد     نـه یابث. شایث این قصير از آنجاست كه آن معقيل را می

 سـینا  ابـن بنابه بصریح  .ب یین دقیق واقم نشثه هچین مسأله ابصال و استعثاد است

شـيد كـه مـراد از آ  چیسـت؟      مشـخص نچـی   این ابصال ابثاد نیست ولی كـاملاً 

بـا بيجـه بـه     یل ـ، وگیـرد  استعثاد نیس اگر چه بیش از ابصال ميرد بث  قـرار مـی  

  بـه  رابا رجيع مفساینكه مگر  ،معنا  آ  روشن نیست اًغیرماد  بيد  نفس دقیق

و گسـترش ایـن ميضـيع بیشـتر     ، قابلیت بسـ   سینا ابنبث  امكا  استعثاد  در 
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جچم میـا  فـرض انسـا  معلـق      ،استایا  آننه بیش از هچه قابل بأمل پگردد. در 

در فرض انسا  معلـق   اشاراتدر كتاب  سینا ابنو بئير  عقل فعال است.  سینا ابن

از كلیه مثركات حسی اعم از درو  و بیرو ، ادراك نفس نس ت به خيیشتن را بـه  

 ،در این فرض .سازد ر هر نيع یافت و ادراك دیگر مطرح میريرت ادراكی مقثد ب

يیشـتن را بـه عنـيا     شيد. و در این مرحلـه خ  انسا  مفارق از هر غیر  لثاظ می

، 6،   1996، سـینا  ابـن )كنث  میدرك  ،بيانث ماد  یا جسچانی باشث نچی ی  من كه ط عاً

بع یـر   اولـی و بـه   . مسأله این است كه نقش عقل فعـال در ایـن ادراك  (144-141ص 

آیا این ادراك ی  ادراك معقيل است؟ اگر معقـيل   واسطه چیست؟ اساساً بی ،شیخ

گیرد و اگر معقـيل   جا  نچی سینا ابنن اشث در هیچ قسم دیگر از اقساد ادراك نسد 

شـایث در جریـا     آ اسـخ  پا  دارد؟ این مسـأله و   چه رابطه است عقل فعال با آ 

ها  فلسـفی دیگـر  در ميضـيع     م ثأ و منشأ یافت سینا ابنس از پفلسفه اسلامی 

 بعقل انسا  باشث.

 

 پژوهشهای یافته
     سـاز  اسـتعثاد بشـر     نقش عقل فعال در بعقـل انسـا  ع ـارت اسـت از افـسو      

  چنا  كه اگر ملكه ابصـال بـا عقـل فعـال بـرا  او حارـل        در ادراك معقيلات. آ 

فس ـ هـر گـاه قصـث او بـه معقـيلی بعلـق        شيد ـ در اثر ك رت معقيلات و بربیت ن 

قادر به مشاهثه و درك آ  معقيل خياهث بـيد. پـس نفـس ناطقـه هـم فاعـل        ،گیرد

فعـل و  ایـن  ولـی یكـی از شـروط     ،ادراك عقلی است و هم منفعـل در ادراك عقلـی  

سـینا   با عقل فعال است. بثین بربیب مطابق نمر فـارابی و ابـن   او او ارب اط ،انفعال

نـه برخـيردار از یـ      ،سفیث  است كه عقل فعال بـر او نقـش آفرینـث    ليحنه نفس 

 دینامیسم ط یعی ج ر  در ادراك معقيلات است.
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 منابع و مآخذ
 

 جـا  بـی  ،بصثیح سلیچا  دنیـا  ،الاشارات و التنبیهات علی، بن حسین ،سینا ابن       ،

 1996 ،ميئسسه نعچا 

 ،مرعشـی  بخانـه آیـت اا العمچـی    كتا ، قـم، (الالهیـات ، ط یعیـات ال) الشـفا  هچي

 هـ1444 ،نجفیال

 ،چاپ دود ،1164 ،انتشارات مربضي  ،بهرا  ،النجاه هچي 

  ،بهـرا   ، برجچـه مثچـث حنـایی كاشـانی،    تفکر در عهد باستاناروین، برنس ،

 ، چاپ دود1184انتشارات قصیثه سرا، 

  ،الاسکندر الافرودیسـی فـی العقـل علـی رری ارسـطو      »افرودیسی، اسكنثر

 ،61ش  مجلـه معـارن، دانشـگاه بهـرا ،    بهرا ، برجچه منيچهر پسش ،  ،«الیسط

1184        

  ،برجچـه مهـث  قـياد    تـاری  فلسـفه اسـلامی    در «سینا بنا»اینابی، شچس ،

 1181رفر ، زیر نمر سیث حسین نصر و الیير لیچن، بهرا ، حكچت، 

  ،1149، انتشارات دهخثابهرا ،  ،عقل در حکمت مشاءداوود ، علی مراد    

  ، بهــرا ،برجچــه حســن فتثــی ،فلســفه اســلامی و یهــودی، ابــینژیلســي ، 

 1186 ،نتشارات حكچتا

  ،بهرا ، ، جشنياره فارابی مجچيعه مقالات، بونصر فارابیاسیاسی، علی اك ر

 1114 ،دانشگاه بهرا 

 ،چـاپ   ،1991 ،ارالچشـرق بیـروت، د  ،آرا اهل المدینه الفاضله ،ابينصر فارابی

 ششم

 ،انتشـارات   ،بهـرا  ، بثقیق جعفر آل یاسین ،التنبیه علی سبیل السعاده هچي

 1141 ،حكچت

 ،ـه1448 /1166 ،انتشارات السهراء، بهرا  ،السیاسه المدنیه هچي 

 ،1984،جامعه الاردنیه ،رساله التنبیه علی سبیل السعاده هچي 
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 ،الف هـ1441 ،انتشارات السهراء، بهرا ، فصول منتزعه هچي 

 ،ـه1441 ،انتشارات السهراء ،بهرا ، لجمع بین رای الحکیمینکتاب ا هچي 

  ،مجلس دائره الچعارن بثیـثرآباد الـثكن  مط عه  ،هنث ،موعه رسالاتمجهچي ،

 ـه1141

  ، برجچـه جـلال الـثین    ، یينـا  و رود،  1  ، تاری  فلسـفه كاپلستي ، فردری

 1181انتشارات سروش، بهرا ، مجت ي ، 

 بهــرا ،  ،برجچــه اســثاا م شــر  ،ســلامیتــاری  فلســفه ا ، هــانر ،كــربن

 1161 ،انتشارات امیر ك یر

  ،برجچـه مثچـث حنـایی كاشـانی،    تفکر در دوره قرون وسطیلاسكم، دیيیث ، 

 ، چاپ دود 1184انتشارات قصیثه سرا،  ،بهرا 
 


